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آیا منشور حقوق شهروندی... 
در غیر این صورت ایشان حداقل به لحاظ اخلاقی 

در برابر ملت مسئول خواهد بود. 
اما نقدی که به شالوده های منشور وارد است، 
این است که گذشته از شــکل عبارت پردازی، اکثر 
قریب به اتفــاق حقــوق مندرج در منشــور حقوق 
شــهروندی به بیان های مختلف در قانون اساسی 
کشور و بسیاری از قوانین عادی ذکر شده اند. قانون 
اساســی و قوانین عادی ایران حق هــای فراوانی 
ماننــد آزادی بیــان، آزادی های سیاســی، آزادی 
تشــکیل گروه ها و احــزاب و اجتماعــات، محیط 
 زیســت سالم، شــهر ســالم، حمایت از کارگران و 
مادران و نوزادان و اقشار آسیب پذیر، حقوق مربوط 
به دادرسی عادلانه، گردش آزاد اطلاعات و بسیاری 

از حقوق های دیگر را به رسمیت شناخته اند. 
مشــکل ما در اکثر موارد کمبــود قانون نبوده 
اســت. آنچه حقــوق شــهروندی در ایــران را با 
مشــکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست 
که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید 

چاره گشا باشند. 
مســئله اساســی این است که دســتگاه های 
مختلف، چــه در قوه  مجریه چه در ســایر قوا به 
حقوق شــهروندی مندرج در قوانیــن بی اعتنایی 
می کننــد و در پــاره اي از موارد نیــز این حقوق به 
شــکل های مختلف نقض می شــوند. چه علل و 
عواملــی باعث می شــود قوانیــن موجود محقق 
نشــوند و حتــی در تدویــن انــواع مصوبــات یا 
سیاست ها و برنامه های اجرائی، حقوق شهروندی 
بــا بی اعتنایی های فراوان رو به رو شــود؟ منشــور 
حقوق شــهروندی هیچ توجهی به این پرســش 
بنیادی نداشــته اســت. گویی این منشــور در خلأ 
تدوین شــده اســت. آنچه اهمیت دارد شــناخت 
علل و عوامل اجرانکردن درســت قوانین موجود 
در کشور اســت که در آنها حقوق شهروندی بیان 

و مقرر شده اند. 
اگر آن علل و موجبات شناســایی و هدف گیری 
نشــوند، به معنای آن است که منشأ اصلی تحقق  
و ارتقــا نیافتن حقوق شــهروندی پنهــان مانده و 
بر جای خود باقی اســت. در چنیــن وضعیتی آیا 
می توان انتظار اثربخشی از چنین منشوری داشت. 
تردیدی نیست اگر همان مقدار از حقوق شهروندی 
که در قوانین فعلی کشور موجود است، به درستی 
اجرا شوند، جامعه ایران به سطوح بالایی از حقوق 

شهروندی دست خواهد یافت.
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اجماع براي جدایي بیمه ها
 از  وزارت بهداشت

 براســاس این تفســیر اســت که منابــع این 
صندوق ها باید بسیار جدی مورد توجه و مراقبت 
قرار گیرد. قــراردادن این منابع در دســت وزارت 
بهداشــت و درمان که خود طرف عرضه اســت، 
اغلب به مصارف و هزینه این منابع بیشــتر کمک 
می کنــد تا بــه ماهیــت بین نســلی و ثروت زایی 
ایــن منابع تا بتوان از طریــق آن نیازهای بیمه ای 
را بر طــرف کرد. به یــک مفهوم دیگــر، مردم به 
طــور خالــص خریدارند و بیمه ها هــم خریدارند 
و هم فروشــنده و ســازمان های کارگــزاری مانند 
بیمارســتان ها نیز فروشــنده خدمات هستند. این 
ماهیت دوگانه بیمه هاســت که باید در یک نظام 
مســتقل از مردم و مستقل از طرف عرضه خالص 
قرار گیرد. براســاس موارد یادشــده چند نتیجه و 

پیشنهاد را مطرح می کنم: 
۱- ایــن نظام محصــول یک کار کارشناســی 
گســترده و جامــع اســت. ضــرورت دارد پس از 
بیــش از یک دهه ایــن نظام ارزیابــی و  بازنگری 
کارشناســانه شــود تا اگــر لازم اســت اصلاحات 
لازم در آن صــورت گیرد؛ اما ایــن امر نیازمند یک 
روش شناســی مطلوب اســت که متکــی به کار 
کارشناســی بوده و در ثانی با مشارکت ذی نفعان 
مختلــف انجــام گیــرد؛ زیــرا در غیر   این صــورت 
اصلاحــات لازم ناکارا بوده و بــه طرفداری از یک 
طــرف و نفی طرف دیگر می انجامد. این مســئله 
خود منشــأ تناقضات و تعارضــات بعدی خواهد 
بود که قانون اصلاح شــده را نیز به صورت بالقوه 
آســیب پذیر می کند و گروه مغبون ممکن اســت 
در فرصتی دیگر دســت به اقدامات تلافی جویانه 
بزند. اجماع سازی براســاس دو اصل کارشناسی 
و مشــارکت ذی نفعان می تواند آسیب پذیری این 

اصلاحات را در سنوات بعد کاهش دهد.
۲- چنین اصلاحاتی نمی تواند در ضمن موادی 
از قانــون برنامــه صورت گیرد و بایــد در فرصت 

زمانی مناسب با رعایت بند «۱» صورت گیرد. 
۳- اتخــاذ روش های فــوق انســجام دولت 
و ذی نفعــان را حفــظ کــرده و انســجام را کــه 
ضرورت پیشــرفت کار امور اســت، حفظ می کند. 
در غیر  این صــورت، روحیه های بخشــی گرایانه و 

تعارض جوّ رشد خواهد کرد. 
*رئیس کمیسیون تلفیق نظام رفاه و تأمین 
اجتماعی در مجلس ششم
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شــب یلدا یا شــب چله بلندترین شــب ســال در 
نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب 
آفتاب از ۳۰ آذر (آخریــن روز پاییز) تا طلوع آفتاب در 
اول ماه دی (نخســتین روز زمســتان) اطلاق می شود. 
ایرانیان و بســیاری از دیگر اقوام، شــب یلدا را جشــن 
می گیرند. این شب در نیمکره شمالی با انقلاب زمستانی 
مصادف اســت و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول 
روز بیشــتر و طول شــب کوتاه تر می شود. مراسم شب 
یلدا (شــب چله) از طریق ایران بــه قلمرو رومیان راه 
یافت و جشن «ساتورن» خوانده می شد. واژه «یلدا» به 
معنای «زایش زادروز» و تولد است. ایرانیان باستان با 
این باور که فردای شــب یلدا با دمیدن خورشید، روزها 
بلندتر می شوند و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخر 
پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید 
می خواندند و برای آن جشــن بزرگــی برپا می کردند و 
ازاین رو به دهمین ماه سال، دی (دی در دین زرتشتی به 
معنی دادار و آفریننده) می گفتند که ماه تولد خورشید 

بود. یلدا و جشــن هایی که در این شب برگزار می شود، 
یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته، 
که کشــاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می داد و در 
طول ســال با سپری شدن فصل ها و تضادهای طبیعی 
خوی داشــتند، بر اثر تجربه و گذشــت زمان توانستند 
کارها و فعالیت های خود را با گردش خورشید و تغییر 
فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت 
و قرار ستارگان تنظیم کنند. آنان ملاحظه می کردند که 
در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند می شود و در 
نتیجه در آن روزها، بیشتر می توانستند از روشنی و نور 
خورشــید اســتفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور و 
روشنایی و تابش خورشــید نماد نیک و موافق بوده و 
با تاریکی و ظلمت شــب در نبرد و کشمکش هستند. 
مردم دوران باســتان و از جمله اقوام آریایی، از هند و 
ایرانــی- هند و اروپایی، دریافتند کــه کوتاه ترین روزها، 
آخرین روز پاییز و شــب اول زمستان است و بلافاصله 
پــس از آن، روزهــا به تدریج بلندتر و شــب ها کوتاه تر 
می شــوند، ازهمین رو آن را شب زایش خورشید نامیده 
و آن را آغاز ســال قرار دادند. به این سان در دوران کهن 
فرهنگ اوســتایی، سال با فصل ســرد شروع می شد و 
در اوســتا، واژه Sareda, Saredha «سَرِدَ» یا «سَرِذَ» که 
مفهوم «سال» را افاده می کند، خود به معنای «سرد» 

است و این به معنی بشارت پیروزی اورمزد بر اهریمن 
و روشــنی بر تاریکی اســت. در آثارالباقیــه ابوریحان 
بیرونــی، ص ۲۵۵، از روز اول دی ماه، با عنوان «خور» 
نیز یاد شــده  است و در قانون مســعودی نسخه موزه 
بریتانیا در لندن، «خُره روز» ثبت شده، اگرچه در برخی 
منابع دیگر «خرم روز» نامیده شــده  اســت. در برهان 
قاطع ذیل واژه «یلدا» چنین آمده  است: یلدا شب اول 
زمستان و شــب آخر پاییز اســت که اول جَدی و آخر 
قوس باشــد و آن درازترین شب هاســت در تمام سال، 
در آن شــب یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدی 
تحویل می کند و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارک 
می باشــد و  به همین دلیل بایستی با دورهم جمع شدن 
و شــادی کردن بدیمنی را از جامعــه دور کرد، بعضی 
گفته اند شــب یلدا یازدهم جدی اســت، ســفره شب 
یلدا، «میزد» Myazd نام داشت و شامل میوه های  تر و 
 Lork «خشک، نیز آجیل یا به اصطلاح زرتشتیان، «لُرک
که از لوازم این جشــن و ولیمه بود، به افتخار و ویژگی 
«اورمزد» و «مهر» یا خورشــید برگزار می شد. در ایران 
مرکزی چله بزرگ زمستان از آغاز زمستان که برابر است 
با آغاز دی ماه شروع می شود و مدت آن ۴۰ روز و چله 
کوچک زمســتان از شب دهم بهمن ماه تا پایان بهمن 
ماه که مدت آن ۲۰ روز است/ تمامی این شب های بلند 

به کتاب خوانی و قصه گویی، بزرگداشــت اندیشمندان، 
دانشمندان، خدمتگزاران جامعه و ماندگاران شهرها و 
دیار ها و تکرار حماســه های شاهنامه فردوسی، اشعار 
پرمغــز و محتوا و شــیوای مولوی، ســعدی، حافظ و 
دیگر شعرا و فلاسفه دیرین و نام آوران امروز همچون: 
شهریار، پروین، بهبهانی و مشیری اختصاص می یافت. 
در این مقوله بســیار مراسم، تشریفات و یادبودها از 
پیشینیان پاک و متفکر ما ایرانیان در تاریخ پرشکوهمان 
رقــم زده و به  یاد و زنده مانده انــد و در این فرصت ها 
و شــب های بلنــد جشــن و ســرور که شــادی بخش 
خانواده ها و جوانان و باعث خلاقیت، ابتکار، سازندگی، 
دورشدن از خرافات، جهل و نادانی، خمودگی و اندوه 
است و با مغتنم شمردن مناسبت ها برپا می شده است 
که شــاخص ترین آن را می توان جشــن ســده در دهم 

بهمن ماه عنوان کرد. 
این باور دیرین و عملکرد اندیشمندانه اجداد گرامی 
و بزرگ ما ایرانیان، امروز در علوم پزشکی، روان درمانی، 
روان شناســی، جامعه شناســی، مدیریت و... به ثبوت 
رسیده که افســردگی و غم و غصه بنیاد شکرگزاری و 
ســپاس آفریدگار را و باور یگانه بــودن او را، به تبع آن 

سلامت، شرف و عزت را از جوامع دور می کند. 

یلدانشینی در آخرین شب پاییز 

ای سایه سحرخیزان دلواپس خورشیدند
زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم

«سایه»
شــیهه می کشــید و می آمد. اسب ســفید وحشی 
ســم ضربه هاش بر برگ های ســرد و زرد خزان، نوای 
خوش و خرم زندگی را می نواخت. از ســد ستبر زمان 
گذشته بود، از درازای تاریخ، در شط پرشوکت و شکوه 
شب به پیش می آمد، به دل ها به خانه ها. اسب سفید 
وحشــی چه راه درازی پیموده بود، می آمد، هر ســال 
می آمد در درازترین شــب ســال می آمد. می شکافت 
شــب را و تاریکی را.  اسب سفید وحشی شعله زیبای 
امید را فروزان می دارد و خســتگان و شب زدگان را به 

بیداری و نوید روز و نور بشــارت می دهد؛ اسب سفید 
وحشی، یلدا. اسب سفید وحشی در خورجینش مائده 
بهشــتی یاقوتی انار را در پوســته ای سرخ و پوششی 
سپید پیشــکش می کند و هندوانه گلگون را در لباسی 
ســبز هدیه می دهد. با رســیدنش، گرد هــم می آییم؛ 
شــب ســیاه را زیبا می کنیــم و به صبح و خورشــید 
می رســانیم و می خواهیم فلک را ســقف بشکافیم و 
طرحی نو دراندازیم.نیاکان ما در دامنه البرز در شــب 
یلدا بیدار می ماندند، آتشــی برمی افروختند و شادان و 
پای کوبان شب را به رشته مهر به نور و روز و خورشید 
می رســاندند. یلدا، نوید نور است و زادروز میترا، میلاد 
الهه مهر و نور و خورشــید. در اوج سیاهی، با دمیدن 
ســپیده سحری به مهر و ناز خورشــید از پشت کوه ها 
و میان دریاها بالا می آید، به زمین ســلام می کند و به 
مهر نور می افشــاند. ســیاهی پایان می یابد و روز آغاز 
می شــود. پس از آن از طول شــب کاســته می شود و 
بــر عمر روز افزوده، تا نوروز که زمان روز و شــب برابر 

می شود، تعادل بهاری و هنگام عدل و داد فرا می رسد. 
در زیباتریــن لحظه هســتی، زمین و زمــان به هم گره 
می خورنــد، زمین می گــردد و می چرخد، ســالی نو و 
روزی نو آغاز می شــود؛ نوروز! یلدا زمــان را و زمین را 
به عمو نوروز می ســپرد و می رود. فرزندان ایران زمین 
هرکجا که باشــند، این دو رویداد را گرامی می دارند و 
گردهــم می آیند. پدران ما که با طبیعت پیوندی یگانه 
داشتند، تقویم طبیعی را برای زمان و زندگی برگزیدند و 
هم گام و همراه با گردش روزگار، بذر شادی را پراکندند. 
در درازترین و ســیاه ترین شب ســال، به نور دل بستند.
یلدا، شــب شوق عشق اســت. شــب نوروز و شور و 
شــادی. تاریکی بماند، نماند، برود، نرود، بیاید یا نیاید، 
چه غم که از دل تاریکی خورشــید زاده می شود. یلدا، 
شب پیروزی پاکی و روشنایی و زیبایی است بر پلشتی 
و تاریکی و زشتی. نهراسیم ز شب، در دل تاریکی سیاه 
شب به سپیدی نور دل بندیم، ایمان بیاوریم، باور کنیم 
و بدانیم که شــب دراز اســت و سحر نزدیک است. در 

این خاک پاک، بر زیر این زمین ســبز و زیر آســمان آبی، 
هرکجا که ایرانی باشــد، با همه دردها و داغ ها امشب 
گرامی داشته می شود. سرمی رسد و می آید اسب سفید 
وحشی.سال ها پیش، در شبی پرسوز و سرد، شب یلدا 
را در «رم» گرامی داشــتیم. جمعی بودیم. دوســتانی 
ایرانــی و ایتالیایی، خرد و بزرگ، کوچک و کلان. شــبِ 
شاد و خوشی بود. دوستان و پسرانم امید و نوید از سر 
مهر خواستند که قصه یلدا را بازگویم. سخنانی گفتم، 
به سنت مرسوم. خواستند که از شاعر عاشق، حضرت 
حافظ، فالی بگیرم و شــعری بخوانم و ترجمان آن را 
برای یاران ایتالیایی بازگویم. پذیرفتم، دیدگان را بستم، 
دیوان حافظ را گشــودم. حضرت حافــظ از میان پرده 

شب به درآمد، رخ نمود، درخشید و خواند: 
بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سرآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید خواه بو که برآید

اسب سفید یلدا 
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